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گذاشت روي  پايش را. فروشي نزديك آپارتمانش كفش سوار ماشينش شد و رفت سمتوقت  آن. كارش تمام شدجك ساعت سه 

  ».براي پوشيدن هر روزه. خوام ت مييه چيز راح«: گفت. ساقدارش را باز كند تا فروشنده بند كفش چهارپايه

  ».يه چيزي براتون دارم«: فروشنده گفت

كه به  كه هم راحت است و هم اين ،پسندد كمرنگ را مي خردلي كفشِفروشنده سه جفت كفش آورد و جك گفت كه آن جفت 

راه كه . زدش زير بغلو  اي ساقدارش را گذاشت توي جعبهه كفشبا فروشنده حساب كرد و . دهد آدم حس و حال راه رفتن مي

  . اند تر شدهها تر و فرز وي پدالكرد پاهايش ر راند، حس مي مي ه كهبه سمت خان. كرد هاي نواش نگاه مي رفت به كفش مي

  ».كفش نو خريدي؟ بذار ببينم«: مري گفت

  »خوشت مياد ازشون؟«: جك گفت

  ».بهشون احتياج داشتي. خيلي راحتنولي مطمئنم كه . از رنگشون خوشم نمياد«

  ».برمبايد يه حموم «: گفت. نگاه كرد شهاي جك دوباره به كفش

قليون خريده و حالا يه هلن براي تولد كارل براش . هلن و كارل شب دعوتمون كردن. خوريم امشب زود شام مي«: مري گفت

  »اشكالي كه نداره از نظر تو؟«: نگاه كرد و ادامه داد به جك» .دارن كه زود امتحانش كنن هيجان

  »ساعت چند؟«

  ».حدود هفت«

  ».خوبه«: جك گفت

  ».تو برو حموم«: گفت. هايش را مكيد هاي نوي جك انداخت و لپُ به كفشمري باز نگاهي 

و بعد برس را برداشت تا زير اي توي وان دراز كشيد  چند دقيقه. هايش را درآورد ها و لباس جك شير آب را باز كرد و كفش

  . انداخت و بعد باز بالايشان آورد و نگاهشان كردپايين هايش را  دست. هايش را تميز كند ناخن



  . حمام پيكر زن را درنورديد و راهي اتاق پذيرايي شد بخارِ» .برات آبجو آوردم«: گفت. زن در حمام را باز كرد

  . كشيدكمي از آبجويش را سر» .يام بيرونيه دقيقه ديگه م«: مرد گفت

مثل «: مرد گفت. 1»مثل بازگشت سربازان خسته از نبرد«: گفت. ي وان نشست و دستش را روي زانوي مرد گذاشت زن روي لبه

  ».بازگشت سربازان خسته از نبرد

امروز مصاحبه داشتم، ! راستي يه خبري بهت بدم«: هايش را به هم زد و گفت بعد ناگهان دست. راندزن دستش را روي ران مرد س

  ».كنن كنم كه توي فيربانك استخدامم مي مي و فكر

  »تو آلاسكا؟«: مرد گفت

  »خب نظرت چيه؟«. زن سر تكان داد

  »قطعيه؟ تو آلاسكا زندگي كنم؟ حالا من هميشه دوست داشتم«

  ».گيرن ي ديگه باهام تماس مي گفتن هفته. ازم خوششون اومد«. ادزن باز سر تكان د

  ».خوام بيام بيرون لطفن؟ مي دي حوله رو بهم مي. عاليه«

  ».شامو بچينم رم ميز من مي«: زن گفت

هاي تميزش را پوشيد و  خودش را به آرامي خشك كرد و لباس. يده و رنگ پريده شده بودن دست و پاي مرد چروكنوك انگشتا

بياورد، يك ليوان  ه زن شام را روي ميزقبل از اين ك. خانه رفتاي هم به موهايش زد و به آشپز شانه. هاي نواش را هم پا كرد كفش

  . كشيدآبجوي ديگر سر

  ».بايد يه سر مغازه بريم. بخريم چيپس و پفكيه سودا و يكمي هم  بهتره«: زن گفت

  ».؟ باشهسودا با چيپس و پفك«: مرد گفت

پف فيل  پفك و سودا و چند بستهه رفتند و بعد هم سوار ماشين شدند و به مغاز. كردند ا ميز را جمع، مرد كمك كرد تبعد از شام

  . هم برداشت» يونو«دم صندوق، مرد يك مشت شكلات . با طعم پيازخريدند و چيپس

  »!آخ جون«: ها را كه ديد، گفت زن شكلات

  . ي هلن و كارل راه افتادند بعد پياده به سمت خانه. رك كردندبه خانه برگشتند و ماشين را پا

. مري روي صندلي راك نشست و نفس عميقي كشيد. را گذاشت روي ميز اتاق پذيرايي خريد ي كيسه جك. هلن در را باز كرد

  ».بدون ما شروع كردن. دير كرديم جك«: گفت
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  بخشی از يک شعر حماسی 



بعد همان طور با نيش باز وسط » .منتظر شما بوديم. هنوز قليونو راه ننداختيم. زديم دونهيه خونه، كارل كه رسيد «. هلن خنديد

شمام . پسا رو همين الان بخورمخوام يكي از چي من مي! اوه. ار ببينيم چي آوردينبذ. خب«. كرد اتاق ايستاد و نگاهشان

  »خواين؟ مي

كارل را شنيد كه توي شد و جك صداي  صداي آب حمام قطع ».خوريم ميحتمن ولي بعدن . ما تازه شام خورديم«: جك گفت

  .زد حمام سوت مي

فرو كرده  ي چيپس بود و دستش را تا آرنج توي بسته ستادهيكنار ميز ا» .داريم اسمارتيزچند تا بستني يخي و يكم «: هلن گفت

ه خوردن را باز كرد و شروع بپفك ي  يك بسته» .كنه دم قليونو رديف ده و بالاخره از حموم دربياد، مياگه كارل رضايت ب«. بود

  ».ن اينا واقعن خوشمزه«. كرد

  »گفت؟ ديدت، چي مي مي 2لي پستفكرشو بكن، اگه الان امي«: مري گفت

  . هلن خنديد و سرش را تكان داد

  ».اومد خنديدين؟ صداتون تو حموم مي به چي مي. سلام جك. به همگي سلام«: با لبخندي گفت. كارل از حمام بيرون آمد

  ».خنديديم داشتيم به هلن مي«: مري گفت

  ».خنديد البته آخرش هلن داشت مي«: جك گفت

  ».ندازم ، منم قليونو راه ميتا شما يه ليوان سودا بزنين. رو ببين چيپس و پفكا! اوه. ايه بامزه دختر هلن«: كارل گفت

  »تو چطور جك؟. خورم من يه ليوان مي«: مري گفت

  ».طور منم همين«: جك گفت

   ».همچين زياد سرحال نيست امشب جك«: مري گفت

  ».شه كه سرحال نباشم باعث ميزني؟ اصلن همين حرفت  ميواسه چي اين حرفو «: جك گفت

  ».كردم عزيزم داشتم شوخي مي«: شست و ادامه دادبعد آمد روي مبل كنار جك ن» .شوخي كردم«: مري گفت

ليونو يه بطري سودا باز كن تا من اين ق! هلن. بذار بهت نشون بدم واسه تولدم چي گرفتم. حالت گرفته نباشه جك«: كارل گفت

  ».هگلوم خشك شد. كنم رديفش مي

  . بعد چهار ليوان سودا ريخت. هاي چيپس و پفك را روي ميز آشپرخانه گذاشت بستههلن 

  ».مثل اين كه بساط روبراهه«: مري گفت
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  ».مكرد اي پنج كيلو وزن اضافه مي دادم، هفته اگر تمام روز به خودم گشنگي نمي من«: هلن گفت

  ».گي فهمم چي مي مي«: مري گفت

  . بعد گذاشتش رو ميز آشپزخانه» ي اين چيه؟ خب نظرت درباره«: رو به جك گفت. كارل با قليان از اتاق خواب بيرون آمد

  ».خوب چيزيه«: جك برش داشت و نگاهي بهش انداخت

  . بعد خنديد ».ندازه ولي كار ما رو راه مي. ه كوچيكشهاين ي. گفت شيشه اونجايي كه خريدمش بهش مي«: گفت هلن

  »كجا خريديش؟«: مري گفت

  »دوني كجاست؟ يم .وئه تو خيابون چهارمچي؟ آهان، همون مغازه كوچول«: گفتهلن 

  . بعد دست به سينه ايستاد و كارل را تماشا كرد» .بايد يه روز يه سر برم. دونم مي. آره«: مري گفت

  »كنه؟ چطوري كار مي«: جك گفت

. لادود از توي آب رد مي شه و مياد با. بعد از سر اين لوله پك مي زني آتيش مي زني و بعدذاري اين تو،  قضيه رو مي«: كارل گفت

  ».آدمو گيره حسابي هم مي. طعم خوبي داره

  . بعد با لبخند نگاهي به جك انداخت و بازويش را نوازش كرد ».گيرم واسه كريسمس يه دونه براي جك مي«: مري گفت

  . نگاهي انداخت شهاي ش را بالا آورد و زير نور به كفشبعد كمي پاهاي» .دم نمياد يكي داشته باشمب«: جك گفت

  ».م هببين چي ساخت. بيا بگير«: كارل دود باريكي از دهانش بيرون داد و لوله را گرفت سمت جك و گفت

 . پكي عميق زد و دود را نگهداشت و لوله را دست هلن داد. جك لوله را گرفت

  ».كشم من بعد از مري مي. بده به مري«: هلن گفت

  . جك به قل قل آب درون قليان خيره شده بود. ش گذاشت و دو پك پشت سر هم زدنبعد سر لوله را به دها ».موافقم«: مري گفت

  . بعد دادش دست هلن» .واقعن چيز خوبيه«: مري گفت

  . بلند خنديدبعد با صداي » .ديشب افتتاحش كرديم«: هلن گفت

  . ي قليان را دستش گرفته بود ه هلن كه لولهخنديد و چشم دوخت ببعد » .بود نشئهامروز صبح كه بيدار شد هنوز «: كارل گفت

  »ها چطورن؟ بچهراستي «: مري پرسيد



. قل آب خيره شد جرعه از سودا نوشيد و باز به قل جك يك. بعد لوله را گرفت و به دهن گذاشت» .ها هم خوبن بچه«: كارل گفت

هاي  هايي بزرگ از ماهي هاي را تصور كرد با دست درياچه. شود ي درون دهان غواص خارج مي هايي افتاد كه از لوله ياد حباب

  . رنگارنگ

  . دادكارل لوله را دست جك 

  . و كش و قوسي به خودش داد از روي صندلي بلند شدجك 

  »ري عزيزم؟ كجا مي«: مري پرسيد

  »!اي خدا«: بعد سري تكان داد و نشست و با نيشخندي گفت» .جا هيچ«: جك گفت

  . هلن خنديد

  »خندي؟ به چي مي«: گفتعد از زماني تقريبن طولاني جك ب

  . بعد مري و كارل هم زدند زير خنده. هايش را پاك كرد و باز خنديد بعد چشم» .دونم راستش، نمي«: هلن گفت

  ».كنه ميپيدا گاهي وقتا گير «. ي بالاي قليان را باز كرد و داخلش فوت كرد ز مدتي كارل لولهبعد ا

  »منظورت چي بود از اين كه گفتي امشب زياد سرحال نيستم؟«: ي گفتجك به مر

  »چي؟«: مري گفت

  »چي باعث شد اين حرفو بزني؟. تو گفتي كه من امشب زياد سرحال نيستم«. جك به مري خيره شد و پلك زد

  ».منفي نده ولي خواهشن فاز. فهمم ست، من مي ولي وقتي كه حالت گرفته. م نميادراستش الان ياد«: مري گفت

اگرم قبلش حالم گرفته نبود، تو با اين حرف باعث شدي كه . دونم چرا اين حرفو زدي گم كه نمي من فقط مي. باشه«: جك گفت

  ».حالم گرفته بشه

  . هايش سرازير شد آنقدر كه اشك از چشم. د زير خندهي مبل نشست و ز بعد روي دسته» .كفشه اندازه بشه اگه«: مري گفت

  ».اين يكي رو نگرفتم«: بعد به جك و بعدش به مري نگاه كرد و گفت »!چي گفت؟«: كارل گفت

  ».كردم س واسه اين چيپسا درست مييد يه سبا«: هلن گفت

  ».يادمه يه بطري ديگه سودا داشتيم«: كارل گفت

  ».ما دو تا بطري آورديم«: جك گفت



  »يعني دو تا شو خورديم؟«: كارل گفت

يعني فكر مي كنم كه . من فقط يكي شو باز كردم. نه«: باز ادامه داد. بعد زد زير خنده» اصلن ما كي سودا خورديم؟«: هلن گفت

  . هبعد باز زد زير خند» .يادم نمياد بيشتر از يكي باز كرده باشم. يكي شو باز كردم

هاي  جك به جريان دود دور لب. سمت دهانش سر لوله را هدايت كردرا گرفت و مري دست جك . جك قليان را داد دست مري

  . مري خيره ماند

  . مري و هلن خنديدند »؟ي سودا چيه دربارهنظرتون  ،خب«: كارل گفت

  »بايد چي باشه؟نظرمون «: مري گفت

  . بعد نگاهي به مري كرد و نيشش باز شد ».خب، من فكر كردم كه قراره يه بطري ديگه باز كنيم«: كارل گفت

  . مري و هلن باز خنديدند

من يكي كه حال شما رو «: گفت بعد سرش را تكان داد و. به هلن نگاه كرد و بعد به مري »خندين؟ به چي مي«: كارل گفت

  ».فهمم نمي

  ».ريم آلاسكا لن ميما احتما«: جك گفت

  »خواين برين چيكار؟ لاسكا؟ آلاسكا چه خبره؟ اونجا ميآ«: كارل گفت

  ».رفتيم ايكاش ما هم يه جايي مي«: لن گفته

  ».خوام بدونم مي. گم رين آلاسكا چيكار؟ جدي مي خب حالا ميا چشه؟ مگه اينج«: كارل گفت

  »چي گفتي؟. دونم نمي«. سركشيد يشسودااز يك جرعه و جك يك تكه چيپس در دهانش گذاشت 

  »تو آلاسكا چه خبره؟«: كارل بعد از مدتي جواب داد

هاي گنده پرورش  شايد من از اون كلم ما قراره بريم اونجا چيكار كنيم؟! مري. دونه مري مي .از مري بپرس. دونم نمي«: جك گفت

  ».كه اون دفعه برام خوندي از همونايي. بدم

  ».كدو حلوايي پرورش بده. يا كدو حلوايي«: هلن گفت

  ».ت كننده زيعشم تو من مي. بفرستشون اينجابا كشتي بعد واسه هالووين «: كارل گفت

  ».ت كننده شه توزيع كارل مي«: هلن گفت

  ».گيره كارمون مي. درسته«: كارل گفت



  ».شيم پولدار مي«: مري گفت

  ».يكمي سودا. چسبه ونم حالا چي ميد من مي«: گفت. د شد و سرپا ايستادكارل براي چند لحظه بلن

  . مري و هلن خنديدند

  »خواد؟ مي كي ،خب. شما بخندين و خوش باشين«: كارل با لبخند گفت

  »خواد؟ كي چي مي«: مري گفت

  ».سودا ديگه«: كارل گفت

  ».سخنراني كني كه برامون هجوري بلند شدي از جات، گفتم الان«: مري گفت

  ».خوب چيزي بود«: گفت. بعد سري تكان داد و خنديد و نشست. بهش فكر نكرده بودم«: كارل گفت

  ».بگيريمازش بازم بايد «: هلن گفت

  »م؟يازش چي بگير«: مري گفت

  ».پول بگيريم ازش«: كارل گفت

  ».پول نه. نه«: جك گفت

  ».تون يادمه شكلات ديدم توي كيسه«: گفتهلن 

  ».آخرين لحظه ديدمشون. من خريدم«: جك گفت

  ».شن تو دهنت آب مي. ان اي خامه«: مري گفت

  ».خواد اگر كسي مي ،ما هم بستني يخي و اسمارتيز داريم«: كارل گفت

  »خونه؟ري آشپز مي. خوام من بستني يخي مي«: مري گفت

  »خواين؟ شمام مي. الان يادم افتاد. دمخو سودا هم ميارم با. آره«: كارل گفت

  ».زارم بيار با خودتاسمارتي. ميگير بعد تصميم مي. بطري رو بيارش«: تهلن گف

  »خونه رو با خودم بيارم اينجا؟اصلن چطوره آشپز«: كارل گفت

ي يه خونه نگاه كني،  گفتن كه اگه دم صبح به آشپزخونه كرديم، مردم مي زندگي مي اون زمونا كه مركز شهر«: مري گفت

  ».ما اون موقع آشپزخونه مون خيلي كوچيك بود. فهمي كه ديشب بساط داشتن يا نه مي



  ».مون خيلي كوچيك بود ما هم آشپزخونه«: ك گفتج

  ».تونم پيدا كنم ميببينم چي رم  من مي«: كارل گفت

  ».منم باهات ميام«: مري گفت

هايش را تنگ  چشم. بعد رو به جلو خم شد. روي مبل و باز نگاهشان كردبعد لم داد . آشپزخانه دنبالشان كرد تا نگاهش جك با

يك شد و بازوهايش كه از پشت به كارل نزد مري را ديد. ينتكاببالايي  هاي قفسهكارل را ديد كه دستش را دراز كرد سمت . كرد

  . حلقه كرد را دور كمرش

  »؟شما جدي گفتين«: هلن گفت

  ».كاملن جدي«: جك گفت

  ».نظورم آلاسكاستم«: هلن

  . جك به هلن خيره شد

  ».فكر كردم چيزي گفتي«: هلن گفت

شت يك بستني يخي را مري هم دا. ي اسمارتيز و يك بطري سودا در دست داشت كارل يك بسته. ارل و مري برگشتندك

  . يسيدل مي

  ».ويچ داريمخوره؟ مواد واسه ساند كسي ساندويچ مي«: هلن گفت

  ».خوايم بريم سراغ غذاي اصلي مي ما اول از دسر شروع كرديم و حالا. ست با مزه«: مري گفت

  ».ست بامزه. آره«: جك گفت

  »زني عزيزم؟ كنايه مي«: مري گفت

  ».ريزم يه دور واسه همه مي خواد؟ كي سودا مي«: كارل گفت

ت دوباره برش دارد، خواس مي وقتي جك ليوان را روي ميز عسلي گذاشت، ولي. گهداشت تا كارل پرش كردا بالا نجك ليوانش ر

  . پا كرد و سودا ريخت روي كفشش ليوان را كله

  ».راحت شد؟ ريختم رو كفشم ونخيالت. اه، لعنتي«: جك گفت

  ».هلن حوله داريم؟ يه حوله بده به جك« :كارل گفت

  ».خريده شون امروز. كفشاش نوان«: فتمري گ



  ».به نظر خيلي راحت ميان«: اي به جك داد و گفت بعد از چند دقيقه، هلن حوله

  ».منم بهش همينو گفتم«: مري گفت

  . حوله شروع به پاك كردنش كردبا جك كفشش را درآورد و 

  ».شه وقت پاك نمي جاي سودا هيچ. بشو نيست اين ديگه كفش«: گفت

  . خنديدند مري و كارل و هلن

: هايش را تنگ كرد و گفت اش را فشار داد و چشم انگشت روي بيني با» .زنامه خوندمياد يه مطلبي افتادم كه تو رو«: هلن گفت

  ».الان يادم نمياد چي بود«

  . تايشان نگاه كردجفت كرد و زير نور به هر دوش را بعد پاهاي. پوشيد جك دوباره كفشش را

  »چي خوندي؟«: كارل گفت

  »چي؟«: هلن گفت

  ».گفتي يه چيزي خوندي تو روزنامه«: كارل گفت

ا كرده توي يه قالب يخ پيد تاريخ روماقبل ي  مال دوره ،يادم اومد كه يه مرد. مكرد داشتم به آلاسكا فكر مي«. خنديد هلن

  ».بودن

  ».اون آلاسكا نبود«: كارل گفت

  ».ولي به هر حال منو ياد اونجا انداخت. شايدم نبود«: هلن گفت

  ».خب از آلاسكا برامون بگين«: كارل گفت

  ».تو آلاسكا هيچي نيست«: جك گفت

  ».اين تو فاز ضدحاله«: مري گفت

  »خواين تو آلاسكا چيكار كنين؟ شما مي«: كارل گفت

. بعد دوباره آوردشان بيرون زير نور. ر داد زير ميز عسليبعد پاهايش را س» .تو آلاسكا هيچ كاري نيست كه بكني«: جك گفت

  »خواد؟ فت كفش نو ميكي يه ج«: گفت

  »اين صدا مال چيه؟«: هلن گفت



  ».كشيد انگار كسي روي در پنجه مي .گوش دادند

  ».بهتره بذارم بياد تو. يندي باشهفكر كنم س«: رل گفتكا

  . خنديدعقب برد و بعد سرش را » .حالا كه بلند شدي برام يه بستني يخي بيار«: هلن گفت

لحظه فكر كردم دارم با جك ببخشيد يه . اوه ببخشيد، منظورم كارل بود«: بعد گفت» .خوام عزيزم منم يكي ديگه مي«: مري گفت

  ».زنم حرف مي

  »خواي جك؟ تو هم مي. بستني يخي براي همه«: كارل گفت

  »؟چي«

  »خواي؟ يه بستني يخي پرتقالي مي«

  ».يه دونه پرتقالي«: جك گفت

  . بعد از اين كه نشست، باز هم صداي خراشيدن به گوش رسيد. ند دقيقه برگشت و به هر كدامشان يك بستني دادبعد از چ

  . را باز كرد شد و در ورودي بعد بلند» .ها گفتم يه چيزي يادم رفته«: رل گفتكا

  ».اينجا رو نگاه كنين. كنم امشب سيندي واسه شام رفته  بود بيرون فكر مي. اينجا رو! خداي من«: گفت

بعد دوباره به راهش . نگاهشان كرد اي ايستاد و بود وارد اتاق پذيرايي شد، لحظه گربه، در حالي كه يك موش را به نيش كشيده

  . ها راهروي بين اتاقادامه داد سمت 

  »شمام اون چيزي رو كه من ديدم ديدين؟«: مري گفت

  . با موش در دهانش وارد دستشويي شد گربه. كارل چراغ راهرو را روشن كرد

  ».خوره موش رو مياين اين داره واقعن «: كارل گفت

  ».ها اونجاست وسايل بچه. از اونجابيرونش كن . خورهكنم خوشم بياد كه يه گربه تو دستشويي من يه موش ب فكر نمي«: هلن گفت

  ».ره بيرون نمي«: كارل گفت

  »موشو از كجا آورده؟«: مري گفت

  ».شكار كردن ياد بگيرهسيندي بايد اگه قرار باشه بريم آلاسكا، . حالا هر چي«: كارل گفت

  »ي آلاسكا چيه بالاخره؟ آلاسكا؟ اين قضيه«: هلن گفت



رن  فتن كه دارن ميگمري و جك «. كرد ا ميگربه را تماشو يي ايستاده بود همان طور دم در دستشو» .از من نپرس«: كارل گفت

  ».سيندي هم بايد ياد بگيره كه شكار كنه. آلاسكا

  . اش كرد و زل زد سمت راهرو ها را ستون چانه مري دست

  ».خوره موشه رو مي داره«: كارل گفت

. ها ي من موش بخوره دستشويي خونه سيندي تو خوام بهش گفتم نمي«: گفت. هم خوردي پف فيل را  ي بسته هلن آخرين دانه

  »كارل؟

  »بله؟«

  ».گفتم از دستشويي بيرونش كن«: هلن گفت

  ».اي بابا«: كارل گفت

  ».ي لعنتي داره مياد اين طرفي گربه! قع. اونجا رو«: مري گفت

  »كنه؟ چيكار مي«: جك گفت

اش گرفته بود و به  موش را زير پنجه. انجا گذاشتش زمين و شروع كرد به ليسيدنشعد همب. گربه موش را كشيد زير ميز عسلي

  . زد تهش را ليس مي امي از سر تاآر

  ».ست ئهگربهه نش«: كارل گفت

  ».شه آدم چندشش مي«: مري گفت

  ».طبيعته اينم يه بخشي از«: كارل گفت

  ».ست مطمئن شدم كه نشئهديگه من . كنه چجوري ما رو نگاه مي ببينين. چشماشو نگاه كنين«: مري گفت

بعد دستش را گذاشت روي . مري خودش را كشيد سمت جك تا براي كارل جا باز شود. ار مري نشستكارل آمد سمت مبل و كن

  . خورد كردند كه داشت موش را مي همان طور گربه را تماشا. وي جكزان

  »دي؟ تو به اين گربه غذا نمي« :مري به هلن گفت

  . هلن خنديد

  »آماده اين يه دود ديگه بزنيم؟«: كارل گفت

  ».بايد بريم«: جك گفت



  »عجله واسه چيه؟«: كارل گفت

  »برين؟ الان حتمن بايدحالا . يكم ديگه بمونين«: هلن گفت

هلن يك دانه . خيره شده بود ايش، روي قاليچيزي پيش پ كارل به. كرد ، كه او هم داشت به كارل نگاه ميجك به مري نگاه كرد

  ».من سبزاشو از همه بيشتر دوست دارم«: گفت. برداشت ي اسمارتيزي كه در دست داشت از بسته

  ».صبح بايد برم سر كار«: جك گفت

  »!ضدحال مجسم رو ببينيد؟ ايناهاش يه خواين مي .عجب ضدحاليه اين«: مري گفت

  »مياي تو هم؟«: جك گفت

  ».خواد؟ يكم شير تو يخچال هست كسي يه ليوان شير مي«: كارل گفت

  ».من الان تا خرخره پر از سودام«: مري گفت

  ».از سودا چيزي باقي نمونده«: كارل گفت

  . خنديدباز بعد دوباره بازشان كرد و . هايش را بست چشم. هلن خنديد

  ».ت تنمون بود؟ يادم نمياد كت تنمون بوده باشهما كُ«: ز چند لحظه از جايش بلند شد و گفتبعد ا» .بايد بريم خونه«: جك گفت

  . طور نشسته ماند و همان» .كنم كت تنمون بود من فكر نميچي؟ «: مري گفت

  ».بهتره بريم«: جك گفت

  ».بايد برن«: هلن گفت

  . جك دستش را زد زير بغل مري و بلندش كرد

  ».تونم رو پام بند بشم اينقدر سنگينم كه نمي«. ت روي جكخادخودش را انبعد » .ها خداحافظ بچه«: مري گفت

  . هلن خنديد

  »خندي هلن؟ به چي مي. گرده نبال يه سوژه واسه خنده ميهلنم هميشه د«: كارل لبخندي زد و گفت

  ».به چيزي كه مري گفت. دونم نمي«: هلن گفت

  »من چي گفتم؟«: مري گفت

  ».يادم نمياد«: هلن گفت



  ».بايد بريم«: جك گفت

  ».مراقب خودتون باشين. تا زود«: كارل گفت

  . مري سعي كرد بخندد

  ».بريم«: جك گفت

  ».شب بخير، جك«: بعد جك شنيد كه كارل خيلي خيلي آرام گفت» .بخير همگي شب«: كارل گفت

به صداي تق  زن. رفتند رو آهسته راه مي توي پياده. بيرون، مري سرش را پايين انداخته بود و خودش را به جك آويزان كرده بود

  . آمد مي ها يف رفت و آمد ماشينفدوردست هم صداي خ از. شنيد ها را به وضوح مي صداي پارس سگ. گوش كرد شهاي تق كفش

حواسمو پرت كن . وقتي رسيديم خونه، جك، ميخوام منو بكني، باهام حرف بزني، يا يه جوري مشغولم كني«. سرش را بالا گرفت

  . تر به بازوي جك فشرد بعد خودش را محكم» .اسمو پرت كنهامشب يكي بايد حو .جك

  . در را باز كرد و چراغ را روشن كرد. كرد توي كفشش را حس مي نمِ ،مرد

  ».بيا تو تخت«: زن گفت

  ».الان ميام«: مرد گفت

بعد چراغ اتاق پذيرايي را خاموش كرد و دستش را به ديوار گرفت و كورمال كورمال . مرد به آشپزخانه رفت و دو ليوان آب نوشيد

  . خودش را به اتاق خواب رساند

  »!جك! جك«: زن فرياد زد

هايش برق  چشم. مري بلند شد روي تخت نشست. چراغ را پيدا كرد» .گردم غ ميچرادارم دنبال . منم. ساكت باش«: مرد گفت

  . لرزيد ميزانوهايش . هايش كرد كوك كرد و شروع به درآوردن لباس مرد ساعت را. زد مي

  »اي نيست كه دود كنيم؟ چيز ديگه«: زن گفت

  ».چيزي نداريم«: مرد گفت

  ».نگو كه اونم نداريم. داريم مطمئنم مشروب .ف كنيدني برام رديپس يه نوش«: زن گفت

  ».هست فقط يكم آبجو«: مرد گفت

  . هم خيره شدند به

  ».بهم بده يه آبجو«



  »خواي آبجو بخوري؟ واقعن مي«

  . هايش را جويد زن آرام سر تكان داد و لب

مرد قوطي آبجو را داد دستش و بعد خزيد . طور نشسته بود و يك بالش گذاشته بود روي پاهايش زن همان. مرد با آبجو برگشت

  . كنارش روي تخت و لحاف را كشيد بالا

  ».يادم رفت قرصامو بخورم«: زن گفت

  »چي؟«

  ».رصام يادم رفتق«

بيرون آورده هايش را باز كرد و مرد يك قرص گذاشت روي زبان زن كه  زن چشم. هاي زن را آورد مرداز تخت پايين آمد و قرص

  . اي آبجو پايين داد و باز دراز كشيد قرص را با جرعه. بود

  ».تونم چشمامو باز نگهدارم نمي. بگيراز دستم اينو «

  . كرد چند لحظه بعد زن داشت خروپف مي. روي زمين كنار تخت گذاشت و بعد به تاريكي توي راهرو خيره ماند مرد قوطي آبجو را

يك جفت . شدوباره خيره شد و فكر كرد كه باز ديد. راهرو ديده است خواست خاموش كند، فكر كرد چيزي تويچراغ را كه 

هايش را  يكي از كفش. چيزي گشت تا پرت كندبه جلو خم شد و دنبال . پلك زد و باز نگاه كرد. زد قلبش تند مي. چشم كوچك

. صبر كردمرد . اضافه شده بودزن دندان قروچه هم به صداي خروپف . رفتكفش را با دو دستش گ روي تخت نشست و. برداشت

  . ترين صدايي توليد كند كوچك يا. ترين تكاني بخورد تا آن چيز كوچكصبر كرد 


